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چکیده 

یکی از مباحثی که در فرایند ترجمه مورد توجه صاحب نظران است، حفظ تعادل 

با واژگانی برخورد کند که خاص فرهنگ  می باشد. در ترجمه ممکن است مترجم 

زبان مبدأ باشد و معادلی برای آن در زبان مقصد وجود نداشته باشد؛ و یا واژگانی 

خاص  و  عام  مفاهیم  وجود  گاهی  همچنین  باشند.  پیچیده  معنایی  لحاظ  از  که 

این  در  بپردازد.  تعادل  حفظ  به  مفاهیم  انتقال  برای  که  می کند  وادار  را  مترجم 

پژوهش ابتدا به تعریف کلمه، تکواژ و بررسی انواع معانی ) منطقی، القایی و ... 

)*( دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 

zeighami@semnanac.ir )( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. )نویسنده مسؤول**(

)***( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 
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( پرداخته و سپس به علل عدم تعادل درسطح ترجمه واژگان پرداخته شده  است 

که بر اثر وجود واژگان خاص زبان مبدأ، وجود واژگانی که معنای منطقی یکسان و 

در عین حال معنای القایی متفاوتی دارند، و همچنین وجود واژگان فرهنگی زبان 

مبدأ و سایر موارد اتفاق می افتد. در این جستار به روش توصیفی- تحلیلی، واژگان 

ترجمه رمان »من زنده ام« تحت عنوان »أنا علی قید الحیاة« از معصومه آباد بررسی 

گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترجمه مذکور که از نوع خودترجمه ای 

است،  شده  ترجمه  عربی  زبان  به  اصلی  نویسنده  خود  توسط  متن  یعنی  است، 

از  لذا بجز راهکار »ترجمه  دارد،  را  ارزیابی  قابلیت  بیکر)1953(  نظریه  اساس  بر 

طریق تصویر« می توان متن مذکور را بر اساس سایر محورهای و راهبردهای مذکر 

در نظریه مورد ارزیابی قرار داد.  در این بین چالش اصلی مترجم، ترجمه واژگانی 

است که از لحاظ معنایی پیچیدگی دارند و در زبان مقصد تعادل واژگانی نشده اند. 

این واژگان به دلیل استفاده از زبان بومی و محلی، مترجم را ناچار می کند تا برای 

ترجمه آنها از روش ترجمه آزاد تعادل در ترجمه را ایجاد کند. باتوجه به همین امر، 

محور »دگرگویی با استفاده از واژه غیر مرتبط « با 5/ %29، پربسامدترین و محور 

»ترجمه با استفاده از یک واژه قرضی « با 3/7%، کمترین بسامد را در این پژوهش 

داشته است.

واژگان کلیدی: ترجمه رمان، تعادل واژگان، مونا بیکر، معصومه آباد، من زنده ام

مقدمه 

دیرین  دوره هــای  از  که  است  زبانی  و  ذهنی  فعالیت های  جمله  از  ترجمه 

وجود داشته، که از قرن بیستم تاکنون توسعه گسترده ای یافته است و مورد توجه 

نظریه پردازان زیادی قرار گرفته است. با پیشرفت علم و توسعه نیاز جوامع بشری، 

ترجمه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت تا از این طریق به علوم گوناگون در 

پیدا کنند. در زبان های مختلف، به دلیل اختلافات فرهنگی،  سراسر دنیا دسترسی 



187

ان »من زندهام« مر عربی همنقد و بررسى ترج

﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

تفاوت های زبانی نیز وجود دارد که گاه مترجم را با دشواری روبرو می کند. درواقع 

این موضوع سبب می شود مترجم برای ترجمه برخی از واژگان و یا اصطلاحاتی که 

خاص فرهنگ مبدأ می باشند و بیانگر مراسمات مذهبی، ملی و اجتماعی و یا حتی 

نوع خاصی از غذا هستند و در فرهنگ زبان مقصد پیچیدگی معنایی ایجاد می کنند، 

انتقال  و  تعادل  راهکارهایی جهت حفظ  از  استفاده  به  ناچارمجبور  به  را  مترجم 

خورشیدی،  سال  آغاز  در  سین  هفت  سفره  چیدن  مثال:  عنوان  به  می کند.  معنی 

مختص فرهنگ ایرانی است که در فرهنگ زبان عربی چنین مراسمی برای شروع 

سال جدید وجود ندارد. حال اگر مترجمی در متنی با واژه »هفت سین« برخورد کند 

برای ترجمه باید راهکار تعدیل را به کار بگیرد. همین تفاوت های فرهنگی سبب 

می شود، تعریف مفاهیم انتزاعی در حوزۀ فرهنگ، مذهب، اخلاقیات و فلسفه در 

زبان های مختلف، متفاوت و یا  متضاد باشد. همچنین در هر زبان، ممکن است 

برای یک مفهوم واژگان متفاوتی با بار معنایی گوناگونی وجود داشته باشد. علاوه 

نیز  زبان  هر  در  دستوری  ساختار  و  یکدیگر  کنار  در  کلمات  چینش  موارد  براین 

متفاوت است. همین امر باعث شده که گاهی یک واژه عیناًً به همان شکل که در 

زبان مبدأ به کار می رود، در زبان مقصد به کار نرود. تمام این تفاوت و تناقض های 

زبانی از مهم بودن وظایف مترجم حکایت می کند. 

در فرایند ترجمه ممکن است، مترجم با واژگانی برخورد کند که خاص فرهنگ 

زبان مبدأ باشد و معادلی برای آن در زبان مقصد وجود نداشته باشد و یا واژگانی 

که از لحاظ معنایی پیچیده باشند و یا گاهی دریک زبان، مفهوم عام و در زبان 

تا  وادار می کند  ناچار  به  را  این موارد مترجم  باشد.  داشته  دیگری مفهومی خاص 

برای حفظ و انتقال مفاهیم، معادل مناسب واژگان را در زبان مقصد پیدا کند. مونا 

در  تعادل  بررسی  به  که  است  ترجمه  تعادل  نظریه   پردازان حوزۀ  از جمله  بیکر))) 

سطوح گوناگون می پردازد. نخست به بررسی تعادل در سطح کلمه و واژگان، سپس 

(1)-  Mona Baker 
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به بررسی تعادل در ورای سطح کلمه و در ادامه به تعادل دستوری، متنی و در پایان 

نیز به بررسی تعادل کاربرد شناختی پرداخته است. 

از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی  با استفاده  پژوهش حاضر بر آن است که 

تعادل در سطح واژگان در ترجمه رمان »من زنده ام«  تحت عنوان »أنا علی قید الحیاة« 

آبادان هستند  این رمان که زاده شهر  بپردازد. نویسنده  آباد)1341. ش(  از معصومه 

برای بیان خاطرات خود از برخی از واژگان محلی که مختص فرهنگ این شهر است و 

همچنین برخی از آرایه های ادبی چون: تشبیه، کنایه، استعاره و ... بهره جسته است. 

نویسندۀ  در این رمان به بیان خاطرات کودکی، نوجوانی، دوران انقلاب و وقایع جنگ 

و در فصل آخر از طعم تلخ روزهای اسارت خود و دوستانش گفته است. وجه تمایز 

ترجمه این رمان از سایر ترجمه‌ها این است که خانم آباد، علاوه براینکه نویسنده رمان 

به  زبان اصلی است؛ مترجم این رمان به زبان عربی نیز می باشد. تسلط ایشان بر زبان 

مبدأ و درک درست از معانی واژگان محلی و خاص فرهنگ مبدأ، سبب شده است که 

در مواردی که این کلمات در زبان مقصد معادلی ندارند و یا تعادل واژگانی نشده اند؛ 

به  را  مفهوم  مرتبط(  غیر  کلمات  با  دگرگویی  )محور  آن ها  معنای  بازکردن  با  ایشان 

مخاطب زبان مقصد برساند. اگرچه در این امر گاهی معنای اصلی زبان مبدأ تضعیف 

می شود؛ اما این شرایط متن را از ترجمه ناپذیری به ترجمه پذیری تغییر می دهد. البته به 

این نکته نیز باید توجه داشت که هیچ ترجمۀ موفّقّی را نمی توان یافت که به طور جامع 

و کامل، واژگان زبان مبدأ را به زبان مقصد بدون هیچگونه تغییر و دستکاری ترجمه 

کرده باشد. از این رو مترجم درصدد حفظ تعادل و ارائه معادلی مناسب برمی آید که با 

وجود تغییرات ظاهری، در دریافت پیام کلی مفهوم زبان مبدأ خللی وارد نشود. 

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش است: 

الف( کمترین و بیشترین بسامد مربوط به کدام محور می باشد؟

 ب( یکسان بودن مترجم و نویسنده رمان، چه تاثیری در  انتخاب برابر نهادهای  

مناسب داشته است؟
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پیشینه تحقیق 

با بررسی های صورت گرفته معلوم شد علی رغم پژوهش های بسیاری که برای 

رمان »من زنده ام« صورت گرفته است؛ اما  تاکنون ترجمه عربی رمان با عنوان »أنا 

بررسی  و  نقد  مورد  واژگانی  تعادل  نظریه  منظر  از  و همچنین  الحیاة«  قید  علی 

پژوهش گران قرار نگرفته است. مواردی که به بررسی رمان »من زنده ام« پرداخته اند، 

بیشتر در حوزه ادبیات پایداری، مفاهیم و مضامین اخلاقی و عرفانی است. البته 

قبل از ترجمه این رمان توسط خانم آباد، ترجمه دیگری تحت عنوان »إنني أعیش« 

آباد  خانم  که  است  گرفته  صورت  اسعدی  مسعود  و  خناری  گنجیان  علی  توسط 

در مقدمه کتاب خود )أنا علی قید الحیاة( ضمن تقدیر از مترجمان این کتاب که 

پیشگام در این زمینه بودند به مشکلات متعددی که متن ترجمه این رمان داراست، 

متنی  تولید  و  بازنگری  اصلی،  رمان  ترجمه مجدد  از  را  و هدف خود  کرده  اشاره 

منسجم و روان بیان کرده است. 

برخی از پژوهش های مرتبط به شرح زیر می باشد:

موضوع  با  خود  کارشناسی ارشد  پایان نامه  در  خلیلی)1402ش(  رحمانی  جواد 

من  و  دا  رمان   « مقدس  دفاع  منثور  آثار  در  اخلاقی  و  عرفانی  مضامین  )بررسی 

زنده ام«( به بررسی مضامین اخلاقی و عرفانی در دفاع مقدس می پردازد و یادآور 

این مفاهیم پیروز میدان  با دارابودن  این نکته است که رزمندگان در میدان نبرد 

شدند  و کشته شدن در این راه برای آنان نه تنها دشوار بلکه افتخار ملی و دینی 

هم است. 

زینب بابکی )1402ش( نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان )ویژگی های 

نوع ادبی خاطره در دو کتاب »من زنده ام و جنگ فرخنده«( در وهلۀ نخست به 

آرایه هایی  وجود  به  گرفته  صورت  بررسی های  با  و  می پردازد  خاطره نویسی  بیان 

مانند: تشبیه، جان بخشی، کنایه و ... پی می برد. علاوه بر این به بیان شخصیت ها و 

توصیف و روایت داستان پرداخته که خاطره را از یک متن خاص منحصر کرده است.
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»بررسی  موضوع  با  کارشناسی ارشد خود  پایان نامه  در  )1401ش(  برمک  زینب 

مؤلفه های پایداری رمان من زنده ام«، مؤلفه های پایداری را مورد بررسی قرار داده 

که بیشترین بسامد متعلق به مؤلفه ی »دین و باورهای مذهبی« است و دو مؤلفه ی 

عنوان  به  امکانات«  اقل  از  گیری  بهره  و  مثبت اندیشی حل مسأله  و  »روشن بینی 

مؤلفه های پیشنهادی در نظر گرفته شده است. و نتیجه به دست آمده بیانگر نگاه 

ندارند و مفهوم  نگاه منفی  اکثریت  تعداد معدودی،  اسارت است که جز  به  اسرا 

اسارت در پیوند با مؤلفه های دین و باورهای مذهبی، امیدبخشی، میهن دوستی و 

حفظ هوشیاری تبیین شده است. 

نفیسه بیطاری مرتضی زارع بزمی )1400ش( در مقاله ای با عنوان )تحلیل تعادل 

واژگانی بین متن مبدأ و ترجمه براساس نظریه بیکر مواضع آیت الله خامنه ای در 

هدف  پژوهش،  این  در  داده اند.  قرار  پژوهش  و  بررسی  مورد  را  فلسطین(  مورد 

نویسنده تبیین چالش ها و تشریح راهکارهای برقراری تعادل واژگانی بین متن مبدأ 

و ترجمه است، تا سبب آشنایی دانشجویان مترجمی با گونه های مختلف عدم تعادل 

واژگانی بین دو زبان مبدأ و مقصد و همچنین ارائه راهکار حل و فصل گردید. در 

ادامه نویسنده به بررسی رویکرد جز به کل در برقراری تعادل، تعاریفی از واژه و 

انواع معانی واژه پرداخته است. سپس با بیان انواع مختلف عدم تعادل، راهکارهای 

مورد استفاده جهت برقراری تعادل واژگانی در جامعه هدف را بررسی نموده است.

)بررسی  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  در  )1394ش(  شهرکی  علی 

به  گلدمن(  نظریه ساختارگرایی  اساس  بر  زنده ام«  رمان »من  در  اجتماعی  مسائل 

بررسی عناصر اجتماعی باتوجه به نظریه گلدمن پرداخته است که عناصر فرهنگی، 

خانواده، اقتصاد، سیاست و ... مورد پژوهش قرار گرفته است. و نتایج این پژوهش 

انتقادی، مسائل اجتماعی و  با بکارگیری سبک رئالیسم  این است که راوی  بیانگر 

دغدغه مردم ایران را به خصوص مردم جنگ زده آبادان به خوبی بیان می کند.

زهره قربانی مادوانی )1398( در مقاله ای تحت عنوان )بررسی ترجمه ماجده 
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عنانی از »نون و القلم« جلال آل احمد براساس نظریه تعادل اصطلاحی بیکر( بیان 

شود.  دقت  کلمات  تک  تک  ترجمه  به  صرفا  نباید  ترجمه  ارزیابی  در  که  می کند 

بلکه بافت و فرهنگ زبان مبدأ نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نویسنده با 

استفاده از نظریه تعادل اصطلاحی بیکر درصدد بررسی میزان موفقیت مترجم در 

برگردان داستان »نون و القلم« است. نویسنده در این مقاله ابتدا به بحث تعادل، 

نظریه تعادل بیکر و سپس معضلات ترجمه اصطلاحات پرداخته است و راهکارهای 

مورد استفاده در این ترجمه را بررسی نموده و در پایان به این نتیجه رسیده است 

که مترجم به رویکرد حفظ معنا و تغییر صورت، بیشتر راغب است؛ در واقع وی با 

دریافت معنای کنایی آن اصطلاحات، اقدام به ترجمه کرده است. 

در اکثر موارد مذکور، رمان اصلی از لحاظ درون مایه و محتوا مورد بررسی قرار 

گرفته، و مسائل مربوط به دفاع مقدس و ارزش های ملی و دینی و بررسی عناصر 

که  ادبی  صناعات  همچنین  است.  پرداخته  اسارت  و  جنگ  جریان  در  اجتماعی 

برجلوه و جنبه های زیبایی و هنری سخن می‎افزاید از اهداف پژوهش های پیشین 

بوده است. افزون براین در مواردی پژوهشگران با استفاده از نظریه تعادل بیکر، 

چگونگی حفظ تعادل در سطح واژگان و اصطلاحات را بررسی نموده اند. اما تاکنون 

بر روی متن ترجمه شده رمان مدنظر پژوهشی صورت نگرفته است. در ادامه تفاوت  

دیگر این پژوهش با سایر پژوهش ها در این زمینه همانگونه که بیان شد، آن است 

که ما به بررسی ترجمه عربی این رمان از لحاظ زبانی و چگونگی انتخاب واژگان و 

اصطلاحات و برقراری تعادل در این دو محور در زبان مقصد پرداخته ایم. 

مبانی نظری

 بدون مبانی نظری مناسب، نمی توان درباره کیفیت یک ترجمه نظر داد؛ نظریه 

به داوری و کیفیت سنجی ترجمه  ترازو عمل کرده و  مانند یک  فرایند ترجمه  در 

می پردازد. »در ارزیابی ترجمه نباید تنها به ترجمه تک به تک کلمات و ... دقت 
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به  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  نیز  مبدأ  زبان  فرهنگ  و  بافت  بلکه  شود، 

گونه ای که با درک نادرست بافت و فرهنگ یک زبان نمی توان ترجمه دقیقی در زبان 

مقصد تولید کرد« )قربانی مادوانی، 1398ش: ص 204(.

می توان گفت »تعادل یکی از اصول مهم در فرایند ترجمه است. سطوح مختلف 

تعادل ترجمه ای و اهمیت آن در دستیابی به ترجمه ایده آل و مورد پسند کاربران 

یک زبان، از جمله مواضع بحث برانگیزی است که با ورود زبان شناسی به عرصه 

)نیازی،  است«  گرفته  خود  به  حرفه ای  و  نظام بند  بسیار  شکل  ترجمه،  مطالعات 

قاسمی اصل، 1398ش: ص 31(.

مونا بیکر )1992( تعادل را در چهار سطح )واژگانی، فراواژگانی، دستوری، متنی 

نیز  ترجمه  »بیشترین مشکلات  که  قرار می دهد.  بررسی  مورد  شناختی(  کاربرد  و 

در مقوله واژگان است؛ نه دستور زبان، یعنی مشکلاتی که در لغات و همایندها 

نوواژه  ها  واژگان شامل  ترجمه  دارد. مشکل  یا اصطلاحات وجود  ثابت  عبارات  و 

الف(  آن ها را درک  از:  و لغات »مهجور« است. مشکلات ترجمه واژگان عبارتند 

نمی کنید. ب( در برگرداندن آن ها مشکل دارید« )فهیم، سبزیان، 1382ش: ص 39(.

تعادل واژگانی 

زیرا ویژگی های  نیست؛  پذیر  امکان  ترجمه،  امر  در  تعادل صد درصد  برقراری 

زبانی، دستوری، آوایی و حتی کاربردی زبان ها متفاوت است. درنتیجه پیدا کردن 

معادلی که عیناًً با زبان مقصد برابر باشد، ممکن نخواهد بود. 

هر چند به اعتقاد نایدا در ترجمه، متن زبان اصلی باید به گونه ای ترجمه شود 

که همان تأثیری که خوانندگان زبان مبدأ از متن می گیرند در خوانندگان زبان مقصد 

نیز به وجود آید، اما بهتر آن است که گفنه شود: واکنش مخاطبان پس از خواندن 

متن چه در زبان مبدأ و چه در زبان مقصد باید مانند هم باشد. »هر زبان از واژگان 

خاص خود استفاده می کند؛ هر یک از این واژه ها معنی یا معانی ویژه  ی خود را 
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داراست؛ همنشینی واژه ها در هر زبان تابع قواعد خاصی است و در نهایت جملاتی 

که در هر زبان بکار می رود، می تواند معنی یا معانی ویژه ای برای خود داشته باشد 

که در نتیجه انتقال هر یک از این جملات بدون دستکاری، حذف برخی از ویژگی ها 

یا اضافه کردن ویژگی های دیگر امکان پذیر نمی نماید« )صفوی، 1371ش: ص 9(. اما 

آن چه که حائز اهمیت است، حساسیت مترجم در انتخاب واژگان مناسب در زبان 

مقصد و یافتن معادل نزدیک به متن مبدأ می باشد. 

کلمه 

نحوی ها واژه یا به عبارتی کلمه را کوچک  ترین واحد نحو نامیده اند. باتوجه به 

زبانی،  نظام  در چهارچوب  واژه  ارزش معناشناختی یک  و  فرد  به  جایگاه منحصر 

میزان کارآمدی آن واژه در ساختار نظام زبانی خاص خود و معنای واژگانی آن کلمه 

را می توان تعریف کرد. »گویشوران هر زبان می توانند واژه‌های جدید را با استفاده 

از فرایندهای واژه سازی زبان یا قرض گیری از دیگر زبان ها به زبان خود وارد کنند« 

)شقاقی، 1386ش: ص 292(. 

 معنای منطقی در مقابل معنای القایی

که  مرتبط می شود  عبارت  و  ، جمله  واژه  یک  دقیق  معنای  به  منطقی  معنای 

معمولا در لغت نامه ها تعریف می شود. اطلاعات عینی را شامل می شود. به عنوان 

گوینده  منظور  متوجه  کاملا  »الکتاب«  یا  و  »المَدَرَسَََة«  می گوییم  زمانیکه  مثال: 

می شویم و برداشت واحدی از هریک از این واژگان داریم که برایمان ملموس است 

قابلیت  نوع معانی  این  زبان شناسی  در  دارد.  تعریف واضحی  و  و وجود خارجی 

بررسی صدق و کذب اشان میسر است. 

در مقابل معانی منطقی، معانی القایی قرار دارند؛ که بیان گر نگرش، عواطف، 

احساسات و برداشت های ذهنی ما هستند. این معانی به دلیل این که تحت تأثیر 
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عوامل فرهنگی، اجتماعی و شخصی هستند در مقایسه با معنای منطقی از ثبات 

کمتری برخوردار هستند. طبق نظریه تعادل بیکر معنای یک کلمه یا واحد واژگانی 

القایی ٢( فقط معنای منطقی  می تواند 1( هر دو یعنی معنای منطقی و معنای 

3( یا فقط معنای القایی، باشد. کلماتی را که صرفاًً معنای القایی را ارائه می کنند، 

تأثیری بر روی محتوای اطلاعاتی آن  از یک گفته حذف کرد بدون آن که  می توان 

گفته داشته باشد.

به عنوان مثال: واژه »لا تشتکي« به معنای شکایت نکن و »لاتتذمّّر« به معنای غُُر 

نزن دقت کنید؛ تفاوت معنایی این دو واژه در معنای منطقی نیست؛ بلکه در توان 

معنارسانی آن هاست. همان طور که اشاره شد، برخی از کلمات مانند »تتذمّّر« هر 

دو معنای منطقی و القایی، واژه »الکتاب« فقط معنای منطقی و کلمه »الدموي« 

صرفا دارای معنای القایی است.

معنای پیش انگاشته

برخی تصوّّرات براساس تجربیّّات قبلی و باورهای شخصی ایجاد می شود و ممکن 

از  و  بگیرد.  افراد شکل  در ذهن  تجربه جدیدی  یا  اطلاعات  از کسب  قبل  است، 

است،  همآیی  و  انتخابی  محدودیت های  شامل  که  آیی«  »باهم  محدودیت های 

نشأت  گیرد.

1- »محدودیت های انتخابی: این ها نقشی از معنای منطقی یک کلمه هستند. 

ما انتظار داریم یک فاعل انسانی برای صفت مواظب  و همچنین یک فاعل بی جان 

برای صفت هندسی داشته باشیم. 

۲-  محدودیت های همآیی: این ها از نظر معناشناختی محدودیت های اختیاری 

و دل بخواهی هستند که از معنای منطقی یک کلمه پیروی نمی کنند. از آن جایی که 

تنوع  همآیی  محدودیت های  هستند،  دل بخواهی  و  اختیاری  محدودیت ها  این 

بیشتری در میان زبان ها دارند تا محدودیت های انتخابی« )بیکر، 1953م: ص 18(.
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به عنوان مثال: دوفعل »أعطی« و »منح« هر دو به معنای اعطا کردن و بخشیدن 

هستند؛ اما فعل »أعطی« در مواردی به کار می رود که جابجایی و اعطا به صورت 

فیزیکی اتفاق نمی افتد. دستور دادن، انگیزه دادن و نمونه هایی از این قبیل را شامل 

فیزیکی  صورت  به  که  می شود  شامل  را  مواردی  »منح«  فعل  طرفی  از  می شود. 

ارائه مدارکی مثل: ویزا و  یا  و  دادن  دادن، هدیه  مانند: قرض  بخشیده می شوند. 

گواهینامه دادن.

 معنای برانگیخته

یادگیری عمل  ایجاد تعادل و  برای  برانگیخته می تواند به عنوان عاملی  معنای 

کند. زمانی که فرد با برانگیختگی مواجه می شود باید بین اطلاعات قبلی خود )پیش 

انگاشته( و اطلاعات جدید تعادل برقرار کند. این نوع از معنا از »گویش« و »سیاق 

سخن« نشأت می گیرد. گویش‌ها را می توان براساس زمانی )کلماتی که در برهه ای 

داده اند(،  دست  از  را  خود  کارکرد  زمان،  گذر  از  پس  و  داشته اند  کارایی  زمان  از 

جغرافیایی )مانند گویش عراقی و بغدادی در برابر گویش موصلی( و یا اجتماعی 

بکار   ... و  فرهیختگان  بازاریان،  مانند  جامعه  از  خاصی  قشر  توسط  که  )کلماتی 

می رود( طبقه بندی کرد. 

سیاق سخن نیز متناسب با موقعیتی خاص و بسته به عوامل ذیل است:

1- زمینه بحث درکلام: بیان گر این است چه چیزی در جریان است. 

2- رابطه مشارکین در کلام: رابطه بین مادر/ فرزند و یا پزشک/ بیمار. 

3- شیوه بیان در کلام: سخنرانی و یا مقاله که باتوجه به نحوه انتقال آن می تواند 

گفتاری یا نوشتاری باشد)همان، ص 19(.

معضل عدم تعادل 

یافتن معادل مناسب در فرایند ترجمه، مستلزم آن‌ است که مترجم به زبان مبدأ 
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و اصطلاحات و عناصر بیانی آن تسلط کامل داشته باشد و علاوه براین، توجه به 

همین نکات در زبان مقصد حائز اهمیت است؛ یعنی مترجم باید بداند برای یک 

واژه که مفهومی غیر از معنای منطقی دارد چه معادلی در زبان مقصد استفاده 

می شود. »انتخاب یک معادل مناسب در یک بافت خاص بستگی به عوامل بسیار 

دیگر  وعوامل  باشند  زبانی  کاملاًً  می توانند  عوامل  این  از  بعضی  دارد.  زیادی 

می توانند فرازبانی باشند. انتخاب یک معادل مناسب همیشه فقط بستگی به نظام 

یا نظام های زبانی ندارد که مترجم با آن ها سر و کار دارد، بلکه همچنین به نحوه ی 

به کارگیری نظام های زبانی مورد نظر از طرف نویسنده ی متن مبدأ و تولیدکننده ی 

متن مقصد )یعنی مترجم(؛ به توقعات و دانش پیشینه ای و انتظارات خوانندگان در 

یک موقعیت زمانی و مکانی؛ به درک خود مترجم از کارش )از جمله ارزیابی این که 

در یک موقعیت خاص چه چیزی مناسب است(؛ و طیف وسیعی از محدودیت ها 

که می توانند در یک محیط خاص در یک زمان معین وجود داشته باشند )از جمله 

سانسور و انواع مختلف مداخلات توسط کسانی به غیر از مترجم، مؤلف و خواننده( 

بستگی دارد« )همان،  ص 22،21(.

بیشترین مشکلات ترجمه در مقوله ی واژگان است نه دستور زبان یعنی مشکلاتی 

که در لغات و همایندها و عبارات ثابت یا اصطلاحات وجود دارد. مشکل ترجمه 

است:  دوگونه  ترجمه  »مشکلات  است.  »مهجور«  لغات  و  نوواژه ها  شامل  واژگان 

الف( آن ها را درک نمی کنند؛ ب( در برگرداندن آن ها مشکل دارند. اگر نمی توانید 

را  واژه  آن  معانی  که همه  است  آن  به خاطر  یا  احتمالا  بفهمید  را  واژه ای  معنی 

نمی دانید یا به سبب آن که در ترکیبی غیر از همایند های رایجش به کار رفته و معنی 

آن متأثر از آن است« )فهیم و سبزیان،  1382ش: ص 39(. 

مشکلات متداول عدم تعادل 

باتوجه به نظریه بیکر، عدم تعادل در سطح واژگان به دلایل زیر اتفاق می افتد:
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الف( مفاهیم خاص وابسته به فرهنگ

در فرایند ترجمه توجه به بار فرهنگی واژگان و تسلط مترجم به هر دو فرهنگ 

زبان  کلمه  است  »ممکن  زیرا  است.  انکار  غیرقابل  نکات  از  مقصد  و  مبدأ  زبان 

این  باشد.  ناشناخته  مقصد  زبان  فرهنگ  در  کاملا  که  کند  بیان  را  مفهومی  مبدأ 

مفهوم می تواند انتزاعی یا ملموس باشد. می تواند وابسته به باورهای دینی، مراسم 

را معمولا »خاص  مفاهیمی  باشد؛ چنین  از غذا  نوع خاص  یا حتی یک  اجتماعی 

حقانی:  نادر  عقیده  به  ص25(.  1393ش:  بهرامی:  ت:  )بیکر،  می گویند  فرهنگ« 

برخوردارهستند  فرهنگی ای  بار  از  زبان،  در یک  استفاده  عبارات مورد  و  »واژگان 

که ریشه در عقاید و آداب و رسوم و خلقیات و به طور کلی فرهنگ و تاریخ یک 

جامعه زبانی دارند. اصطلاحاًً خاص آن فرهنگ نامیده می شوند« )حقانی، 1386ش: 

ص 181(. به همین سبب اگر به عوامل فرهنگی در فرایند ترجمه، توجهی نشود، 

ترجمه موفقیت آمیزی نخواهیم داشت و در این صورت عمل مذکور »برگردان« نام 

خواهد گرفت که به عنوان ترجمه تحت اللفظی از آن یاد می شود.

ب( واژگانی نشدن کلمه

از دیگر مشکلات عدم تعادل این است که گاهی »ممکن است کلمه زبان مبدأ 

مفهومی را بیان کند که در فرهنگ زبان مقصد شناخته شده است، ولی آن مفهوم 

واژگانی نشده است )یعنی واژه ای برای آن وجود ندارد( به عبارت دیگر زبان مقصد 

برای آن هیچ کلمه را »تخصیص« نداده است« )بیکر، ت: بهرامی: 1393ش ص 25(.

ج( پیچیدگی معنایی کلمه 

و  ساختاری  الف(  باشد:  پیچیدگی  دارای  جهت  دو  از  دارد  امکان  کلمه  یک 

دستوری ب( معنایی

بیکر در این باره می گوید: »ممکن است کلمه زبان مبدأ به لحاظ معنایی پیچیده 

باشد. این مورد مشکل  نسبتاًً متداولی در ترجمه کردن است« )همان 26(. 
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د( تمایزات متفاوت در معنا

در هر زبان ممکن است با توجه به شرایط خاص آن )اجتماعی، اقلیمی، دینی و... 

( تمایزات متفاوتی برای یک واژه وجود داشته باشد. برای مثال زبان عربی باتوجه 

به شرایط اقلیمی خود برای واژه »شتر« باتوجه به سنی که دارد نام های متفاوتی 

قائل شده است. اما این تمایز معنایی در زبان فارسی و سایر زبان ها اهمیتی ندارد. 

»چیزی که یک زبان تمایز مهم در معنی کلمه محسوب می کند، زبان دیگر ممکن 

است مهم نشمارد« )همان 27(. 

هـ( کلمه فراگیر )عام(

یکی از مشکلاتی که مترجمان را به هنگام ترجمه با چالش مواجه می کند عدم 

کلمات  دارای  مقصد  زبان  است  است.»ممکن  مقصد  زبان  در  فراگیر  کلمه  وجود 

خاص )= کلمات مورد شمول( باشد ولی کلمه کلی )= فراگیر( برای در رأس قراردادن 

آن حوزه معنایی وجود نداشته باشد« )همان(.

و( کلمه خاص )= مورد شمول(

از جمله مشکلات رایج در فرایند  پیشین می باشد و  این مشکل عکس مشکل 

ترجمه و معادل یابی است. »زبان ها به طور متداول گرایش دارند تا کلمات کلی )= 

فراگیر( داشته باشند ولی کلمات خاص )مورد شمول( نداشته باشند و علت نیز این  

است که هر زبانی فقط آن تمایزاتی را در معنی قائل می شود که به محیط خاص 

آن زبان مربوط باشد« )همان، 28( انواع اسامی شتر شاهد مثالی برای این مشکل 

نیز است.

ز( تفاوت در دورنمای فیزیکی یا بین فردی

»دورنمای فیزیکی می تواند در یک زبان مهمتر از زبان دیگر تلقی شود. دورنمای 

فیزیکی با این موضوع سر و کار دارد که افراد و اشیاء نسبت به یکدیگر یا یک مکان 
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در کجا قرار دارند« )همان(.

ح( تفاوت در معنای القایی 

همان طور که در قسمت معنای منطقی در مقابل معنای القایی بیان شد؛ معنای 

منطقی به معنای دقیق یک واژه مرتبط می شود و معنای القایی در ارتباط با نگرش، 

عواطف و احساسات و برداشت های ذهنی ما هستند.»ممکن است در زبان مقصد 

کلمه ای باشد که دارای معنای منطقی یکسانی با کلمه زبان مبدأ باشد، ولی دارای 

یک معنای القایی متفاوت باشد. این تفاوت ممکن است فاحش یا کوچک باشد ولی 

به قدری مهم است که بتواند مشکلی را در یک بافت خاص برای مترجم ایجاد کند« 

)همان(.

ط( تفاوت در صورت 

راه حلی که جهت رفع این چالش بیان شده است، دگرگویی است. زیرا »اغلی 

معادلی در زبان مقصد برای یک صورت خاص در متن مبدأ وجود ندارد« )همان 

29(. مانند واژه »ایاغ شدن« که معادلی مستقیم برای این واژه در زبان عربی وجود 

ندارد و مترجم ناچاراًً باید از دگرگویی جهت انتقال معنا استفاده کند.

ی( تفاوت در فراوانی 

یزان کاربرد یک واژه در دو زبان مبدأ و مقصد  این چالش ریشه در متفاوت 

دارد. »حتی اگر یک صورت خاص معادلی در زبان مقصد داشته باشد، ممکن است 

تفاوتی در فراوانی استعمال آن یا هدف به کار بردن آن صورت خاص )در بین دو 

دادن  قرار  خطاب  جهت  مثال  عنوان  به   .)30 )همان  باشد«  داشته  وجود  زبان( 

شخصی مذکر در زبان فارسی از لفظ »آقا« استفاده می شود که معادل آن در لهجه 

عربی »سََیِِّد« است. اما این واژه در لهجه عراقی کاربرد چندانی ندارد و عراقیون 

جهت خطاب قرار دادن فردی مذکر از لفظ »استاذ« استفاده می کنند. 
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ک( کلمات قرضی 

در فرایند ترجمه امکان دارد مترجم به هنگام ترجمه ی متنی با واژه ای برخورد 

کند که معادلی برایش یافت نکند و ترجیح دهد همان لفظ را از زبان مبدأ قرض 

گرفته و به متن ترجمه منتقل کند. اما صورت دیگری نیز ممکن است اتفاق بیوفتد 

که در متن مبدأ یک واژه قرضی وجود داشته باشد و مترجم به هنگام درک و فهم 

آن دچار مشکل شود. »استفاده از کلمات قرضی در متن مبدأ مشکل خاصی را در 

ترجمه پیش می آورد« )همان(. که از جمله آن انتقال جو و محیط فرهیختگی زبان 

بیگانه باشد. مانند واژه  »پست« در زبان فارسی که از زبان فرانسوی گرفته شده و 

یا واژه »کامپیوتر« که ریشه انگلیسی دارد و مترجم به هنگام ترجمه باید نسبت به 

زبان فارسی تسلط کامل داشته باشد تا دچار سرگردمی در ترجمه این قبیل واژگان 

نشود. 

عدم تعادل در سطح کلمه و استراتژی های حل و فصل آن ها 

آن ها  معنای  متن،  فراخور  به  دارند  سیّاّلی  ذات  که  آن جایی  از  واژگان  معانی 

تغییر می کند. در نتیجه کلماتی که در یک عبارت به کار می روند،می توانند بارمعنایی 

متفاوتی داشته باشند. و صرفا معنایی که در فرهنگ لغت را شامل می شوند در متن 

و عبارت کاربردی نداشته باشد؛ زیرا فرهنگ لغت، معنای کلمه را به صورت ثابت 

تعریف می کند.

عدم تعادل به معنای نبود معادل مستقیم در زبان مقصد نیست؛ بلکه گاه امکان 

دارد یک کلمه معادل های مختلفی در فرهنگ زبان مقصد داشته باشد اما مترجم 

با در نظر گرفتن هدف و موضوع متن می بایست گزینش دقیق و درستی از میان 

کلمات پیش رو داشته باشد. باتوجه به این تفاسیرعدم تعادل را نمی توان صرفا به یک 

دلیل دانست و یک استراتژی کلی برای هر مورد به کار برد. بلکه با نگرش به بافت 

متن و نوع عدم تعادل باید از استراتژی های مناسب استفاده کرد. »تعادل در ترجمه 
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نظام  زبانی  است؛ هر  ترجمه همراه  و  مبدأ  بین متن  تفاوت  از  نوعی  با  همیشه 

واژگانی و ساختارهای دستوری ویژه به خود را دارد که با زبان دیگر متفاوت است. 

همین تفاوت در صورت زبان ها است که سبب شده در ترجمه از اصطلاح »تعادل« 

و نه »تساوی« بهره گرفته شود. در واقع، تحقق تعادل، هم یک امر همیشه حتمی 

نیست« )بیطاری، زارع برمی،1401ش: ص 66(.

ایجاد و حفظ تعادل در فرایند ترجمه  بیکر راه حل هایی جهت  این وجود،  با 

ارائه داده است. 

تحلیل داده ها

الف( ترجمه کردن با استفاده از یک کلمه عام تر 

 زبان ها به دلیل این که تمایزاتی را برای محیط خودشان قائل می شوند؛ عموما 

از  یکی  »این  دارند.  )فراگیر(  کلی  کلمات  به  گرایش  فراگیر،  و  خاص  کلمات  بین 

متداول ترین راهبرد هایی است که برای حل و فصل انواع مختلف عدم تعادل، و به 

ویژه در حوزه ی معنایی منطقی اعمال می شود. این استراتژی، اگر نگوییم در تمام 

زبان ها، در اکثر زبان ها، کاربرد دارد و علت نیز آن است که ساخت سلسله مراتبی 

حوزه های معنایی، مختص به زبان نیست« )بیکر، 1953م: ص 32(. 

در این پژوهش مترجم 23 واژه را با استفاده از این راهکار ترجمه کرده اند که به 

دونمونه از این موارد اشاره خواهد شد.

نمونه اول: »بدون گل گاوزبان از زیر پتو درآمدم« )آباد، 1393ش: ص 93(.

 »مِِن دون أن أشرب من السوائل خرجت من تحت البطانیة« )آباد، 1440ق: ص 

 .)83

که  دارد  دمنوش  از  نوع خاصی  به  اشاره  نویسنده  مبدأ  متن  در  نمونه  این  در 

عصاره گیاه گل گاوزبان می باشد؛ این گیاه که با نام گل افعی هم شناخته می شود 

در منطقی از ایران به صورت خودرو می روید. از آن جایی که این دمنوش مختص 
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فرهنگ زبان مبدأ است، مترجم با استفاده از واژه ای عام »السوائل« که به معنای 

مایعات است، سعی در ایجاد معنارسانی کرده است. البته این امر در ساختار محتوی 

متن تغییر اساسی ایجاد نکرده است و با رعایت حفظ معنا این اتفاق افتاده است.

نمونه دوم: »»مادر، حجله همسر و فرزندش را باهم چید« )آباد، 1393ش: ص 8(. 

»أقامت الأم مأتماًً مشترکاًً لهما« )آباد، 1440ق: ص 14(. 

با  که  کوچک  گنبد  به  شبیه  چیزی  معنای  به  فارسی  زبان  در  »حجله«  واژه 

آینه های  با  را  آن  بر روی صفحه ای معمولا مدور متصل شده و روی  ستون هایی 

کوچک، لامپ و مانند آن ها تزیین می کنند و در مراسم عزاداری مرگ جوانان در 

مقابل خانه آنان، مسجد یا محله قرار می دهند )انوری، 1382ش: ص844(. در زبان 

یا سوگواری عمومی  و  به مراسم عزاداری  با ذکر واژه »مأتماًً« صرفا  مقصد مترجم 

از  است.  کرده  تعادل  ایجاد  در  عام سعی  واژه  از طریق یک  و  است  کرده  اشاره 

و  می شود،  شناخته  مبدأ  فرهنگ  خاص  واژگان  جزء  »حجله«  مفهوم  که  آن جایی 

رسم خاصی از یک مراسم عزاداری در زبان مبدأ است را نتواسته است معنارسانی 

از خیمه های سیاه »خیمة  برای مراسم عزاداری معمولا  کند. در کشورهای عربی 

عزاء« و یا پرده های تزئینی »ستائر زینة« استفاده می کنند. اما بهتر بود مترجم جهت 

معادل یابی این واژه از راهکار دگرگویی استفاده می کرد تا مفهوم را به همراه توضیح 

به مخاطب خود معنارسانی کند. 

کلمه »حجله« سه بار در متن مبدأ آمده است )حجله همسر، حجله نودامان و در 

جای دیگر حجله قاسم(؛ که بار اول مترجم با واژه »مأتماًً« و در دو موقعیت بعدی 

با بیان »المراسم الخاصة« و با بهره گیری از راهکار ترجمه با استفاده از واژه عام به 

ترجمه این واژه پرداخته است. 

ب( ترجمه با استفاده از یک کلمه خنثی تر یا کمتر القایی 

بر اساس نظر بیکر ممکن است یک کلمه در دو زبان مبدأ و مقصد دارای معنای 
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منطقی همسانی باشند، اما از لحاظ معنای القایی، تفاوت دارند. ممکن است این 

تفاوت جزئی باشد اما می تواند در بافت متن تفاوت ایجاد کند. راهکار بیکر در این 

زمینه، افزودن یک قید و یا توصیف کننده به جای حذف آن عبارت در جمله است. 

»گاهی در یک زبان کلمه ای به کار می رود که مترجم به دلیل معادل همسان پیدا 

نکردن، از واژه هایی که مفهوم عام تری دارند و یا از نظر معنایی کمتر القایی هستند؛ 

استفاده می کند.  بعضی اوقات نیز می توان معنای القایی را با افزودن یک توصیف 

کننده حفظ کرد« )بیکر، ت: بهرامی، 1393ش: ص 34(.

نمونه اول: »از این فکر تنم می لرزید« )آباد، 1393ش: ص 24(.

 »فیتملّکّني الخوف من هذه الفکرة« )آباد، 1440ق: ص 25(. 

اثر  بر  دارد،  که  امکان  است  ارتعاش  مفهوم  در  منطقی  معنای  در  »لرزیدن«   

بیماری، ترس و یا سرما است. اما در اینجا لرزش بدن به دلیل ترس است. درواقع 

نتیجه ترسیدن، به لرزه افتادن تن است. مترجم در ترجمه این واژه با استفاده از 

کلمه »یتملّکّني خوف« سعی در ایجاد تعادل نموده است. مترجم فقط به مفهوم 

ترس اشاره کرده است و لرزشی که به دنبال ترس می آید را نتواسته است معنارسانی 

کند. بهتر بود مترجم از عبارت »یَرَتَعَِِش جََسََدي« استفاده می کرد تا هم برعامل ترس 

)فکر( و هم به واکنش بدن )لرزش فیزیکی( توجه شود. 

نمونه دوم: »مادرم الهه ی مهر و سنبل صبر و استقامت بود« )آباد،1393ش: ص 

 .)21

»کانت أمي مثالاًً للعطف والحنان والصّّبر والثبات« )آباد، 1440ق: ص 22(.

»در اعتقادات قدیم، به هریک از نیمه خدایان مؤنثی که مظهر برخی از ویژگی 

ها یا مفاهیم انسانی« )انوری، 1390ش: ص 188( بودند »الهه« گفته می شد. این 

واژه همچنین در مفهوم » پرستش« نیز به کار می رود. هدف نویسنده از به کارگیری 

این واژه معنی القائی آن است و با آمدن این کلمه ارزش و جایگاه مادر به واسطه 

مهر و محبت و صبر او بالا رفته تاجایی که به درجه پرستش رسیده است. 
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راه حلی که مترجم برای حفظ تعادل این واژه به کار گرفته است، استفاده از یک 

واژه با بارمعنایی کمتر است؛ زیرا واژه »مثال« توانایی رساندن معنای القائی و بار 

معنایی معادل خود در زبان مبدأ را ندارد. این راهکار48 بار توسط مترجم در فرایند 

ترجمه استفاده شده است و نشان دهنده این است که واژگانی در زبان مبدأ و در 

گفتگوهای فرهنگ مردم فارسی زبان وجود دارد که عموما معنای منطقی ندارند و 

باتوجه به مفهوم کنایی ای که دارند، مورد استفاده قرار می گیرند. و نویسنده نیز به 

دلیل عدم وجود چنین کلماتی با معنای کنایی در زبان مقصد، به ناچار با استفاده 

از واژگان کمتر القایی و یا خنثی تر، مفاهیم آن ها را به مخاطب خود می رساند.

ج( ترجمه از طریق جایگزین فرهنگی 

مذهبی،  مراسمات  )مانند  باشد  مفهومی  شامل  مبدأ  زبان  کلمه  است  ممکن   

اجتماعی، آداب و رسوم و ...( که در زبان مقصد ناشناخته باشد؛ به چنین مفاهیمی 

»خاص فرهنگ« می گوییم. 

این باره می گوید: ترجمه  صلح جو )1402ش( در کتاب گوشه و کنار ترجمه در 

تا  از فرهنگ مقصد اضافه گردد  فرهنگی، ترجمه ای است که در متن آن عناصری 

برای خواننده فضای مأنوس تر و درنتیجه دل پذیرتر پیدا کند. »این استراتژی شامل 

جایگزین کردن یک مقوله یا عبارت مختص و مقید به فرهنگ با یک کلمه در زبان 

احتمال  به  ولی  نیست  مبدأ  کلمه  با  منطقی  معنای  دارای همان  که  است  مقصد 

از  استفاده  اصلی  است. مزیت  بر روی خواننده مقصد  تأثیر مشابهی  دارای  زیاد 

این استراتژی این است که به خواننده مفهومی را ارائه می دهد که او می تواند با 

آن چیزی آشنا و خوشایند را تشخیص دهد. تصمیم مترجم برای به کار بردن این 

استراتژی ها عمدتاًً بستگی به این موارد دارد:

 ج_ 1( مترجم چقدر از طرف افرادی که ترجمه را به او سفارش داده اند، آزادی 

عمل دارد.
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 ج_2( هدف از ترجمه چیست؟

 ج_3(  داوری خود مترجم از مطلوبیت یا مبهم کردن موارد خاص فرهنگی متن 

مبدأ چیست؟« )بیکر،1953م: ص 38(.

نمونه اول: »وقتی سوالش بی جواب می ماند، متوجه می شد ما تو باغ نیستیم« 

)آباد، 1393ش: ص 414(.

  »إذا ما بقیت أسئلته من دون جواب أدرک أننا لسنا علی نفس موجته« )آباد، 

1440ق: ص 351(.

در این عبارت، معنای منطقی واژه باغ مدنظر نیست بلکه دلالت کنایی آن هدف 

نویسنده است که اشاره به فقدان اشتراک فکری دارد که باعث می شود طرفین درکی 

عبارت »علی  آوردن  با  از طرفی مترجم  باشند.  نداشته  واحد  از موضوعی  مشترک 

این مفهوم دارد که ما روی یک موج نیستیم، و موج نیز  نفس موجته« اشاره به 

در معنای کنایی خود به کار رفته است که در زبان مقصد به معنای عدم همفکری 

طرفین را بیان می کند. این عبارت جایگزین مناسبی برای متن اصلی است. 

نمونه دوم: »این ورپریده عکس هم میخواد« ) آباد، 1393ش: ص 563(. 

 »ولکن »مقصوفة الرقبة« هذه تطلب الصورة أیضاًً« ) آباد، 1440ق: ص 470(. 

باتوجه به فرهنگ فشرده سخن از حسن انوری، واژه »ورپریده« نوعی نفرین 

)انوری،  می دهد  آزار  را  دیگران  که  می شود  گفته  بچه ای  به  در خطاب  که  است 

نلفرمان  به دختر  عامیانه  در  واژه  این  دیگر  مفهوم  1382ش: ص2553(. همچنین 

و شلوغکار گفته می شود که باتوجه به بافت متن معنای دوم مدنظر مترجم بوده 

است. از طرفی معادل عربی ای که خانم آباد برای این لفظ آورده اند اشاره به داستان 

دختری به نام »زینب« دارد که زمان فروانروایی فرانسویان در مصر این دختر به 

همراه پدرش که با فرانسویان)ناپلئون( علیه مصری ها همدست بودند، و در سال 

1801 که مصریان درصدد خروج فرانسوی ها برآمدند، تصمیم گرفتند افرادی که با 

افراد »زینب« بود که به  این  فرانسوی ها همراه بودند را محاکمه کنند. از جمله 
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هنگام محاکمه پدرش نیز از او دفاع نکرد و برای حفظ جان خود دخترش را قربانی 

از آن روز هر دختری رفتارش  نتیجه مصریان گردن زینب را زدند و پس  کرد. در 

مناسب نباشد به »مقصوفة رقبة« مثال زده می شود.  مترجم با توجه به شناختی 

که نسبت به فرهنگ زبان مقصد داشته است؛ با استفاده از واژه »مقصوفة الرقبة« 

سعی در جایگزین کردن معنای واژه زبان مبدأ داشته است. 

در هر ترجمه اگر بتوان میزان کاربرد استفاده از این محور را افزایش داد، درک و 

فهم معانی واژگان برای مخاطبان ملموس تر خواهد شد و در میزان موفقیت ترجمه 

تأثیر بسزایی دارد. مترجم در این ترجمه 39 مرتبه با استفاده از این محور به ترجمه 

واژگانی که خاص فرهنگ زبان مبدأ است پرداخته، با استفاده از واژگان جایگزین 

در زبان مقصد در حفظ تعادل کوشیده است. 

د( ترجمه با استفاده از یک کلمه قرضی به همراه توضیح 

 کاربرد کلمات قرضی در متن مقصد امکان ایجاد مشکل را فراهم می کند؛ زیرا 

در این صورت جو و محیط فرهیختگی در متن و موضوع زبان مقصد وارد می شود. 

»این راه حل به ویژه در هنگام سر و کار داشتن با کلمات خاص فرهنگی، مفاهیم 

جدید و کلمات تازه ابداع شده، متداول است. توضیح دادن پس از آوردن کلمه ی 

قرضی زمانی سودمند است که آن کلمه چندین بار در متن به کار رفته باشد. وقتی 

کلمه ی قرضی را یک بار توضیح می دهیم، دیگر می توان آن‌را به تنهایی و به راحتی 

در متن به کار برد، چرا که خواننده آن را می فهمد و حواسش با توضیحات اضافی 

پرت نمی شود« )بیکر، 1953م: ص 41(.

نمونه اول: »یکی از رهگذرهای دائمی ننه بندانداز بود« )آباد، 1393ش: ص 31(.

)إنّهّا المزیّنََّة » ننه بند انداز« _ المزّّینة _ إحدی هؤلاء العابرین الدائمین( )آباد، 

1440ق: ص 31(. 

نمونه دوم: »جعفر دماغ می گفت« )آباد، 1393ش: ص 32(. 
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)»جعفر دماغ« )ذو الأنف الکََبیر( قال(  )آباد، 1440ق: ص 32(. 

»انتقال مرحله ای از ترجمه است که به معنی آوردن کلمه ای از زبان مبدأ به متن 

به معنی  به کت فورد است و  انتقال منسوب  این رویه مانند  زبان مقصد است. 

رونوشت کلمه ای با الفبای دیگر است و تغییر حروف الفبایی زبان های مختلف را 

نیز شامل می شود. مانند تغییر الفای عربی یا یونانی و چینی به زبان انگلیسی. به 

این ترتیب لغتی در زبان مبدأ به یک »واژه قرضی« در زبان مقصد تبدیل می شود« 

)فهیم، سبزیان، 1382 ش: ص103(. 

ندارد،  مقصد  زبان  در  معادلی  که  می کند  برخورد  واژگانی  با  مترجم  زمانی که 

برای حفظ معنا و مفهوم متن ترجیح می دهد این کلمات را از زبان مبدأ قرض گیری 

بند  »ننه  واژه ی  دو  کند.  منتقل  مقصد  زبان  به  اضافی  توضیح  همراه  به  و  کند 

از  استفاده  با  انداز« و »جعفر دماغ« مختص فرهنگ زبان مقصد است و مترجم 

رویکرد قرض گیری به همراه توضیح اضافی این دو واژه را به زبان مبدأ منتقل کرده 

است. البته مترجم برای ترجمه دقیق و ملموس تر بهتر بود به جای آوردن واژه »ننه 

بندانداز« در زبان مقصد با استفاده از واژه »المکیاجي« که معادل همین کلمه در 

فرهنگ عربی می باشد و با استفاده از راهکار جایگزین فرهنگی به حفظ تعادل 

ترجمه بپردازد.  

خانم آباد با آگاهی از این که این محور با توجه به مشکلاتی که در فرایند ترجمه 

ایجاد می کند و به جای تأثیرگذاری در مخاطب، بیشتر محیط فرهنگ مبدأ را در متن 

منتقل می کند با 8 بسامد، به عنوان کمترین بسامد از این راه کار استفاده کرده است.

هـ( ترجمه از طریق دگرگویی  با یک کلمه ی مرتبط 

تفاوت در صورت غالبا باعث ایجاد معادلی در زبان مقصد می شود که صورت 

خاصی برای آن در زبان مبدأ وجود ندارد. در این موقعیت، مترجم با استفاده از 

انتقال معنای منطقی  با افزودن پسوند و پیشوندهایی سعی در  راهکار دگرگویی 
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و معانی دیگر چنین کلماتی دارد.»این استراتژی را زمانی می توانی به کار برد که 

مفهوم بیان شده توسط کلمۀ مبدأ در زمان مقصد به صورت کلمه وجود دارد )= 

واژگانی شده است( ولی فرم و شکل آن متفاوت است. کاربرد دیگر این استراتژی 

زمانی است که فراوانی و تناوب آن فرم و شکل خاص در زبان مبدأ به مراتب بیشتر 

از زمانی است که کاربرد آن در زبان مقصد طبیعی می نماید« )بیکر، 1953م: ص 

 .)45

نمونه اول: »ثانیه های جوانی شان در انتظار گرفتن پرنده های کاغذی سپری شد« 

)آباد، 1393ش: ص 8(. 

»أمضین زهرة شبابهن بانتظار وصول طیور تحمل )رسائل ورقیّّة(« )آباد، 1440ق: 

ص 14(. 

که  است  نامه هایی  »پرنده«  واژه  بیان  از  مبدأ  نویسنده  مقصود  نمونه  این  در 

توسط واسطه به دست صاحبان خود می رسند و درواقع »پرنده« استعاره از نامه 

است. این مفهوم در زبان مقصد وجود دارد اما با کلماتی دیگر )رسائل( که از نظر 

بارمعنایی همسان هستند. در این عبارت مترجم با دگرگویی و بیان یک کلمه هم 

معنا به ایجاد تعادل دست زده است.

نمونه دوم: »همیشه در حال کشتی گرفتن با چشمهایم بودم« ) آباد، 1393ش: 

ص 73(.

»کنت دوماًً في صراع مع عیني« ) آباد، 1440ق: ص 66( .

در این نمونه واژه کشتی گرفتن به معنای درگیر شدن با چیزی یا مشکلی است 

)انوری، 1382ش: ص 1811( که منظور نویسنده از به کاربردن این واژه به همراه 

واژه »چشمهایم« مشکلی است که در خواب برای او ایجاد شده است. تسلط کامل 

و درک درستی که خانم آباد از انتخاب کلمات در بطن داستان داشته اند؛ باعث شده 

است که خود ایشان در انتخاب کلمه مناسب جهت معنارسانی بهتر، موفق‌ عمل 

کنند. ویایشان با دریافت معنای کنایی واژه مبدأ و با استفاده از دگرگویی به همراه 
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واژگان مرتبط )مع عیني( به حفظ تعادل در ترجمه پرداخته است. 

شرط لازم برای استفاده از این محور، تسلط دقیق و کامل مترجم بر روی مفاهیم 

زیرا زمانی که در متن مبدأ واژگانی وجود داشته  واژگان متن مبدأ و مقصد است. 

باشد که مفهوم آن در زبان مقصد کارایی دارد اما به دلیل ظاهری متفاوت، شکل به 

کارگیری آن متفاوت است. در ترجمه این رمان 14 واژه با استفاده از همین محور 

ترجمه شده است. 

و( ترجمه از طریق دگرگویی  با کلمات غیر مرتبط 

   یکی از مشکلات متداول در ترجمه وجود کلماتی هستند که از لحاظ معنایی 

پیچیدگی دارند. کلمات صرفا از لحاظ ساختاری و دستوری شامل پیچیدگی نمی شوند؛ 

با  را  مترجم  و  باشد  پیچیده  معنایی  لحاظ  از  ساده  تک واژ  یک  دارد  امکان  بلکه 

چالش روبرو کند. »اگر مفهومی که با یک کلمۀ مبدأ بیان شده به صورتی در زبان 

مقصد به صورت کلمه وجود نداشته باشد)واژگانی نشده باشد( استراتژی دگرگویی 

را می توان باز هم در برخی از بافت ها به کار برد ولی در این مورد به جای یک کلمه 

مرتبط دگرگویی را می توان بر اساس تعدیل یک کلمه فراگیر و یا صرفاًً با باز کردن 

معنی آن کلمۀ مبدأ ترجمه کرد. این مورد به ویژه زمانی کاربرد دارد که کلمه مورد 

بحث از نظر معنایی پیچیده است« )بیکر، 1953م: ص 47(. 

یا  نانوایی  در  ساعتی  چند  مدرسه  از  بعد  بزرگ تر  برادرهای  »همه  اول:  نمونه 

بقالی پادویی می کرد« )آباد، 1393ش: ص 45(. 

»یعمل جمیع أشقائي لعدّّة ساعات بعد انتهاء الدّّوام الدّّراسي، في أفران الخبز أو 

محلات البقالة مقابل حصولهم علی قلیل من النّّقود« )آباد، 1440ق: ص 43(. 

)انوری1382ش: ص 430( به معنای کار و  »پادویی« در فرهنگ فشرده سخن 

فعالیت بیثمر و یا کم ثمری هست که نتیجه دل خواه را ندارد. مفهوم این واژه در 

زبان مقصد وجود دارد اما واژگانی نشده است. در این صورت مترجم ناچار است از 
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استراتژی دگرگویی با کلمات غیر مرتبط استفاده کند. این استراتژی با بازکردن معنای 

کلمه مدنظر، آن را ترجمه می کند. 

نمونه دوم: ».... خودش هم که اصلا آفتابی نشده که کسی بشناسدش« )آباد، 

1393ش: ص 48(. 

»إنّّ أحداًً لا یعرفه إذ لم یزر المدرسة بتاتاًً« )آباد، 1440ق: ص 46(. 

 مفهوم واژه »آفتابی نشدن« در زبان فارسی در رابطه با شخصی به کار می رود 

که در انزوا است و خود را در جمع دیگر افراد ظاهر نمی کند. این عبارت در زبان 

مقصد واژگانی نشده است و چون از لحاظ معنایی پیچیدگی دارد، مترجم با انتخاب 

راه کار دگرگویی با استفاده از کلمات غیر مرتبط به بیان مفهوم این واژه پرداخته 

است تا این کلمه برای مخاطبان زبان مقصد ملموس تر باشد. 

این محور با 63 بسامد، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است و دلیل 

محلی  و  فرهنگی  واژگان  از  استفاده  دلیل  به  رمان  این  در  که:  است  این  نیز  آن 

زادگاه نویسنده )آبادان( و همچنین واژگانی که خاص زبان مبدأ می باشد، مترجم 

را با چالش ترجمه و حفظ تعادل معنایی روبرو می کند. این واژگان به دلیل معانی 

پیچیده و گاهی کنایی‌ که دارند، مترجم را مجبور می کنند تا با استفاده از دریافت 

مفهوم واژه مورد نظر به دگرگویی به همراه واژه و یا واژگان غیر مرتبط بپردازند. 

ز( ترجمه از طریق حذف کردن 

ممکن است این استراتژی نامطلوب به نظر برسد؛ ولی در حقیقت حذف یک 

کلمه یــا عبارت در برخی بافت ها به ترجمه آسیبی نمی رساند اگر معنی انتقال یافته 

با یک کلمه یا عبارت خاص برای فهم متن ضروری نباشد. مترجمان با این توجیه که 

خواننده با توضیحات مطول حواسشان پرت می شود، می توانند اغلب به سادگی از 

ترجمه یک کلمه یا عبارت خاص صرف نظر نمایند )بیکر، 1953م: ص 50(.  

نمونه اول: »چهارده آدم قد و نیم قد زندگی می کردیم « )آباد، 1393ش: ص 20(.
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»کان یعیش أربعة عشر فرداًً« )آباد، 1440ق: ص 20(. 

در این جمله مترجم برای واژه »قد و نیم قد« معادلی پیدا نکرده است و با این 

استدلال که در فهم موضوع مشکلی پیش نمی آید و همچنین باتوجه به عدم خلل 

در معنای جمله ترجیح داده است، این واژه را از عبارت حذف کند.

راه  کوچیک  گل  بساط  و  پوسته  دو  توپ  می شد  که  »غــروب  دوم:  نمونه 

می انداختند« )آباد، 1393ش: ص 46(. 

  »یقیمان مباراة في لعبة کرة القدم مساء کل یوم« ) آباد، 1440ق: ص 44(.

همان طور که بیکر می گوید: »اگر معنی انتقال یافته با یک کلمه یا عبارت خاص 

برای فهم متن ضروری نباشد، مترجمان با این توجیه که خواننده با توضیحات مطول 

حواسشان پرت می شود، می توانند اغلب به سادگی از ترجمه یک کلمه یا عبارت 

خاص صرف نظر نمایند« )بیکر، 1953م: ص 50(.

»گل  واژه  با  ارتباط  در  پوسته«  دو  »توپ  واژه  که  آن جایی  از  اصلی  متن  در 

کوچیک« آورده شده و از آن‌جایی که معادلی در زبان مقصد ندارد، مترجم ترجیح 

داده است باتوجه به این که در مفهوم جمله خللی وارد نمی شود این واژه را حذف 

کند و از ترجمه آن صرف نظر نماید. البته این روش باید به عنوان آخرین راه کار یک 

مترجم جهت حفظ تعادل باشد تا از ارزش کار وی کم نشود. 

به طور کلی در متون ترجمه امکان دارد، برخی کلمات که به صورت مترادف در 

جمله به کارمی روند در فرایند ترجمه یکی از آن ترادف ها حذف شود و یا کلماتی 

با نبودشان در مفهوم کلی جمله خللی وارد نمی کند، مترجم تصمیم به حذف  که 

آن  ها بگیرد. مترجم این رمان از این محور برای حذف 17 واژه استفاده کرده است و 

همچنین سعی نموده با حذف این واژگان در جمله خللی در معنارسانی وارد نشود.

حـ( ترجمه از طریق تصویر 

اگر کلمه ای در زبان مبدأ وجود داشته باشد که معادلی در زبان مقصد برای آن 
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وجود نداشته باشد و آن کلمه دلالت بر شی ای فیزیکی داشته باشد و بتوان تصویر 

آن را کشید در آن صورت این کار، انتخابی مفید خواهد بود. این موضوع به ویژه 

در مواردی بیشتر صادق است که محدودیت هایی از لحاظ جا وجود دارد و یا متن 

ترجمه شده باید ،کوتاه فشرده و سرراست باشد ) بیکر، 1953م: ص 51(. 

این  به کار گرفته می شود در  تبلیغات  برای  این راه حل معمولا  از آن جایی که 

پژوهش نمونه ای برای این مورد یافت نشد. 

کلمات  از  استفاده  با  »دگرگویی  محور  پربسامدترین  بالا،  نمودار  به  باتوجه 

غیرمرتبط« و کمترین بسامد مرتبط با محور »ترجمه با استفاده از یک کلمه قرضی« 

است. در فرایند ترجمه و تعادل ترجمه، دگرگویی زمانی رخ می دهد که یک واژه 

از لحاظ معنایی پیچیده باشد، درواقع مفهوم این واژه در زبان مقصد وجود دارد 

اما برای آن مفهوم، واژه ای اختصاص داده نشده است. در این موقعیت مترجم با 

باز کردن معنا به همراه کلمات غیر مرتبط سعی در حفظ معنا و انتقال مفهوم به 

مخاطبین خود را دارد تا مخاطبان زبان مقصد همان برداشتی را از متن داشته باشند 

که مخاطبان زبان مبدأ دارند. در واقع هنر مترجم در این گونه مواقع، ایجاد تعادلی 

١٨ 
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است که همان تأثیری که خوانندگان زبان مبدأ از متن مبدأ می گیرند، در خوانندگان 

زبان مقصد هم به وجود آید. ترجمه با استفاده از یک کلمه قرضی هم زمانی رخ 

می دهد که زبان مقصد هیچ گونه معادلی برای واژه مورد نظر نداشته باشد و مترجم 

به ناچار واژه مد نظر زبان مبدأ را به همراه توضیح به متن مقصد منتقل می کند. این 

روش باید به عنوان آخرین راه‌کار در ترجمه درنظر گرفته شود. زیرا استفاده مکرر از 

این راهکار به مرور زمان باعث تضعیف بنیه زبان در فرهنگ زبان مقصد می شود. 

نتیجه گیری 

در فرایند ترجمه این امکان که تمام واژگان و مفاهیم زبان مبدأ بدون تغییر و 

کم و کاستی به زبان مقصد ترجمه شود، وجود ندارد. در نتیجه ترجمه ای از پذیرش 

بیشتری برخوردار است که با حفظ انتقال مفاهیم اصلی و تأثیرات مؤثر بر مخاطب 

خود، متن مورد نظر را ترجمه کند. روش تعادلی بیکر در ترجمه کلماتی که واژگان 

خاص فرهنگی، واژگان پیچیده و یا واژگانی که دارای مفهوم قابل پذیرش هستند؛ اما 

واژگانی نشدند و ... بسیار کاربردی است. بیشترین چالش مترجم در ترجمه چنین 

متونی، واژگانی است که دارای معانی پیچیده هستند. 

مترجم این رمان از آن جایی که سال های اسارت خود را در عراق، گذرانده آشنایی 

نسبی با فرهنگ عراق دارد و همین شناخت نسبی به وی در معادل گزینی کمک 

شایانی کرده است. و نویسنده ای که به ترجمه متن خود بپردازد از اهداف پنهانی 

که گاه در به کاربردن برخی واژگان وجود دارد، آگاه است. 

نقطه قوت این ترجمه همین امر است که نویسنده، مترجم متن خود می باشد. 

و باتوجه به آگاهی کامل و شناخت از بطن موضوع و کلمات بومی و محلی به 

ایجاد تعادل پرداخته است. همان طور که از آمارها مشخص است محور »دگرگویی 

با بکارگیری کلمه غیر مرتبط« پربسامدترین و محور»استفاده از یک واژه قرضی« 

کمترین بسامد را در این جستار داشته است. از این آمار می توان نتیجه گرفت که 
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در رمان به دلیل وجود واژگانی که خاص فرهنگ بومی و محلی نویسنده هستند 

و همچنین واژگانی که مختص فرهنگ ایرانی هستند، باعث شده است مترجم را 

ناچار کند به سبب معانی پیچیده ای که این واژگان دارند و معادل واژگانی که در 

زبان مقصد ندارند، از این محور جهت حفظ تعادل در ترجمه بیشترین بهره را ببرد.
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